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A critical analysis of political parties claiming to represent workers is one of the missing links 

in discourse studies in Iran. In addition to the absence of appropriate analytical tools at the 

micro-linguistic level, certain extant analyses also suffer from the same shortcomings as other 

discourse analyses—namely, theoretical over-elaboration and a lack of rigor in analysis and 

interpretation (Gholamreza Kashi, 2006). This article aims to resolve these concerns by 

utilizing suitable methodologies and a refined analytical model that is based on Laclau and 

Mouffe’s theory. 
This article first employs the poststructuralist technique of Derridean referential signification 

to describe the discursive articulation of the Tudeh Party (1976) as a case study. Subsequently, 

it critically analyzes and interprets the discourse using this description, as well as techniques of 

deconstruction and intertextuality and analytical tools from Laclau and Mouffe at the meso and 

macro levels. 
At the descriptive level, the findings indicate that the party articulates its discourse both 

relationally and antagonistically through a network of referential signifiers. The results indicate 

that this discourse endeavors to construct workers’ identity in an antagonistic manner, with an 

essentialist and fundamentalist emphasis, and to present itself as objective, truthful, and in the 

interest of all, with the goal of hegemony, through the use of various discursive logics. This is 

evident at the analytical and interpretive levels. 
Despite these efforts, the narratives of this discourse are not objective, truthful, or in the best 

interest of all. Rather, these essentialist and fundamentalist emphases—particularly when the 

formation of identity is rooted in politics—can result in the establishment of the state as an 

objective and truthful entity. This, similar to Hobbes’s Leviathan, leads to the obliteration of 

other identities, the absorption of the political, and the closure of the space for political 

contestation. 
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 ها:   کلیدواژه
های دلالتتحلیل گفتمان انتقادی، 

شکنی، ارجاعی، شالوده
 سازی، هژمونی غیریت

 

های مفقودۀ مطالعات گفتمان در ایران است.  تحلیل انتقادی احزاب سیاسی مدعی نمایندگی کارگران یکی از حلقه
های گفتمانی را دارند؛ یعنی چارچوب نظری فربه، تحلیل  های سایر تحلیل های موجود نیز همان کاستی برخی از تحلیل

شناختی. این مقاله  ( و نیز نداشتن ابزارهای تحلیلی متناسب در سطح خرد زبان1385مایه )غلامرضا کاشی،  و تفسیر کم
 یافته از نظریة لاکلائو و موف، بر این امر فائق آید. هایی متناسب و مدل تحلیلی بسط بر آن است تا با تکنیک

مک تکنیک پساساختارگرایانة ارجاعات دلالی دریدا به توصیف ای موردی، ابتدا با ک عنوان مطالعه این مقاله، به
شکنی و بینامتنیت،  های شالوده پردازد. سپس با کمک این توصیف، تکنیک ( می1355بندی گفتمانی حزب توده ) مفصل

 کند. و ابزارهای سطح میانی و کلان لاکلائو و موف این گفتمان را تحلیل انتقادی می
های ارجاعی، گفتمان خود را به شکلی ارتباطی  ای از دلالت ها این حزب به کمک شبکه یافتهدر سطح توصیفی، مطابق 

کند به  دهد این گفتمان تلاش می ها نشان می کند. در سطح تحلیلی و تفسیری، یافته بندی می و نیز تقابلی مفصل
های گفتمانی، خود را مانند  و با انواع منطق گرایانه و بنیادگرایانه هویت کارگری را برسازد شکلی تقابلی، با تأکیدی ذات

 امری عینی، حقیقی و در جهت منافع همگان نشان دهد و هژمونیک کند.
های این گفتمان نه عینی است، نه حقیقی و نه در جهت منافع همگان، بلکه آن تأکیدات  ها، روایت رغم این تلاش به

گیری دولت  تواند به شکل گیری هویت در سطح سیاست شود، می شکلویژه وقتی مبنای  جوهرگرایانه و بنیادگرایانه، به
ها، بلعیدن امر سیاسی و انسداد حوزۀ  منزلة امری عینی و حقیقی بینجامد و مانند لویاتان هابز به امحای سایر هویت به

 منازعات سیاسی راه برد.

 

مطالعات و . 1355بندی گفتمان کارگری در ایران مورد مطالعه: گفتمان معنایی حزب توده در سال (. مفصل1404اکبر ): خانی، محمد و تاج مزینانی، علی استناد
 https://doi.org/10.22059/jisr.2025.387107.1568h  .364-345(: 3)14، تحقیقات اجتماعی در ایران

 

 .کنند نویسندگان حق نشر و حقوق کامل انتشار را حفظ میناشر: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.              

 

DOI: https://doi.org/10.22059/jisr.2025.387107.1568 

   

 

  

http://jisr.ut.ac.ir/
mailto:m.khani57@gmail.com
mailto:tajmazinani@atu.ir
https://doi.org/10.22059/jisr.2025.387107.1568
https://doi.org/10.22059/jisr.2025.387107.1568
https://doi.org/10.22059/jisr.2025.387107.1568
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

 

 

 

 347بندی گفتمان کارگری در ایران؛ مورد مطالعه: گفتمان معنایی  ...    مفصل

 

 

 

 . مقدمه 1
های  های سیاسی مدعی نمایندگی هویت کارگری تحلیل های احزاب و گروه های کارگری، یعنی گفتمان در ایران، درمورد گفتمان

گفتمانی مختلف در این خصوص نیز از همان  حال، تحقیقات موجود با رویکردهای گفتمانی انتقادی چندانی صورت نگرفته است. بااین
های گفتمانی  ها مانند بسیاری از تحلیل های مختلف در ایران. نخست اینکه این تحلیل برند که تحلیل گفتمان هایی رنج می کاستی

و تفسیری  ها در سطح چارچوب نظری و روش، در سطح تحلیلی رغم شرح بسیط و فربه بسیاری از مفاهیم و نیز تکنیک دیگر، به
(. دوم اینکه 1385دهند )غلامرضا کاشی،  ای را ارائه می مایه ها و تفسیرهای کم کنند و تحلیل ها نمی ای از آن مفاهیم و تکنیک استفاده

های خرد سایر  شناختی است، از تکنیک بسیاری با این استدلال که رویکرد لاکلائو و موف، فاقد ابزارهای تحلیلی در سطح خرد زبان
تواند به مشکلات  ( و می1387برند که گاه با رویکرد پساساختارگرایانة لاکلائو و موف سازگار نیست )نک. سلطانی،  یکردها بهره میرو

بندی  ای از مفصل مایه های کم ها به تحلیل شناسانة مختلفی راه برد. به همین دلیل، درنهایت بیشتر این تحلیل شناختی و معرفت روش
 های تحت بررسی خود ندارند. برند و تحلیل انتقادی عمیقی از گفتمان های گفتمانی راه می ی از منطقها و برخ گفتمان

شدن دستگاه حقیقت این  ( چگونگی برساخته1355عنوان مطالعة موردی، با تحلیل و تفسیر گفتمان معنایی حزب توده ) این مقاله، به
کند و سپس با کمک آن، به  قی، متداوم و ازلی، عینی و ضروری را بررسی میمنزلة امری خیر، حقی گفتمان، یعنی بازنمایی آن به

 پردازد. تحلیل انتقادی آن از منظر لاکلائو و موف، یعنی نسبت این بازنمایی با امر دموکراتیک و گشودگی یا انسداد امر اجتماعی می
 

 . چارچوب نظری پژوهش2
های تحلیلی این مقاله، پیش از ورود به بحث به  ی دارد. در اینجا براساس ضرورتا های نظری گسترده رویکرد لاکلائو و موف، ریشه

 پردازیم. ها )لکان و دریدا( می توضیح جداگانة برخی از آن
ها  ارزی ای از هم گذاری با دیگر خودها، یعنی منطق تفاوت، از طریق زنجیره زعم لکان، کودک در مرحلة نمادین، در عین تفاوت به
؛ 187-186: 1387کند خودی یکه و یگانه برسازد و به هویت خود شکل دهد )برتنس،  کند و تلاش می پنداری می همذاتها  با آن

دادن خود، مانند ساختاری دارای مرکزیت  (. این خود یکه با تلاش برای تثبیت معنا و نشان176-175: 1378سلدن و ویدوسون، 
گیرد )دال  ( و در کانون قرار می186: 13۹6)بارکر، « شود ک ایده تبدیل به نشانه مینوعی تراکم که در آن ی»شود؛ با  برساخته می
هایی است که  پنداری با چیزی است و این چیز همان موقعیت (. از سوی دیگر، این هویت، برابر با همذات107: 1386ارشد( )لش، 

سوبژکتیویتة ما توسط موقعیت سوژگی ما در »سان  . بدین(81: 1400دهند )یورگسن و فیلیپس،  ها در اختیار فرد قرار می گفتمان
بخش ما متغیرند، هویت ما هم نسبی و  حال، از آنجا که ساختارهای هویت (. بااین24: 1380دانل،  )مک« شود گفتمان تعیین می

 (.187-186: 1387پنداری ناقص و همواره ناتمام )برتنس،  شود، نوعی همذات نامنسجم می
ها معنای خود را نه با اشاره به واقعیت  کند؛ اینکه نشانه بودن نشانه، اختیاری یا خودبسندگی آن تأکید می اطیسوسور بر ارتب

(. دریدا ضمن پذیرش این 174-۹6، 23: 1382یابند )سوسور،  ها می های شطرنج در تقابل با دیگر نشانه بیرونی، بلکه مانند مهره
های  دهد زنجیره کند. او نشان می شود، رد می بطة تکین و ثابت بین دال و مدلول اطلاق میها، این امر را که نشانه به را انگاره

های مختلفی را به یک دال  ( به درون و بیرون از متن )بینامتنیت( وجود دارند که مدلول18: 1387پایانی از ارجاعات دلالی )دریدا،  بی
هر مدلول دالی است بر مدلول »پایانی است که در آن  این ارجاعات دلالی بی(. متن سرشار از 7۹-77: 1382سازند )ساراپ،  متصل می
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نهایت تأویل در متن هستیم و معنا )نشانه یا هویت( هرگز  (. درنتیجه، شاهد بی3۹5: 1388؛ احمدی، 2۹7-274: 1386)دریدا، « دیگر
 (.7۹-77: 1382شود )ساراپ،  تثبیت نمی

افتاده،  شناسد که در آن، این فلسفه از سویی خود را با نفی صورت ازشکل فلسفی غرب بازمیدریدا متافیزیک حضور را در سنت 
(. 1۹-17: 1378منزلة حضور آن امر غایب برساخته و بر آن برتری یافته است )دریدا،  کرده و غایب دیگری، و از سوی دیگر، به سقوط
: 1388نامد )احمدی،  رو، آن را دیگری سازنده می سازد. از این را برمیحال به میانجی همین نفی دیگری است که یک هویت خود  بااین
شدن به یک نقطة مرکزی حضور و  با امکان قائل»دهد این سنت سرشار از برساختن ساختارهایی است که  (. همچنین نشان می383

کل »دهد  های ارجاعی نشان می کمک دلالت حال، با (. بااین188: 1386)پین، « خاستگاهی ثابت در زبان و اندیشه ایجاد شده ]اند[
ای از تعین مرکزها درنظر  پیوسته هم ای از جایگزینی مرکز با مرکز، همچون زنجیرۀ به عنوان مجموعه تاریخ مفهوم ساختار... باید به

شکنی در  نوعی شالوده دادن ساختاریت ساختار، کند. کل این فرایند و درنهایت نشان سان از آن مرکززدایی می و بدین« گرفته شود
 (.1۹-17: 1378معنای عام آن نیز هست )دریدا، 

های جوهرین )نظیر طبقه(  ها نه به هستی کنند که هویت لاکلائو و موف براساس این رویکرد پساساختارگرایانه استدلال می
گیرند؟  ها چگونه شکل می پس هویت(. 47-1: 2001شدۀ متن )بنگرید به لاکلائو و موف،  اند و نه ارجاعات تکین و تثبیت متکی

طور موقت تثبیت  ها به پایان دال یابند. فرایندی را که در آن ارجاعات بی بندی گفتمان می لاکلائو و موف پاسخ را در منطق مفصل
پذیر است؛  شکنی امکان بندی از طریق شالوده نامند. مفصل بندی گفتمان می مفصل« شودهویت آن عناصر تعدیل و تعریف »شود و  می

گیرد  گاهی مرکزی شکل می های دیگر. هر گفتمان حول گره های متصل به یک دال و پیوند آن با مدلول یعنی گسستن برخی مدلول
ها را وقته، و برعکس، وقتی  بندی شده باشند، آن های تفاوت درون یک گفتمان مفصل وقتی جایگاه»که دال مرکزی یا ارشد نام دارد. 

بندی بر  زعم او این مفصل حال به (. بااین112، 105: 2001)بنگرید به لاکلائو و موف، « نامیم ی نشده باشند، عنصر میبند ]...[ مفصل
 های مختلف زیر استوار است: منطق

بکاهد  ها طور موقت از تعلیق آن ها، به کند تا با کاستن حالت چندمعنایی دال گفتمان نوعی بست ایجاد می منطق تثبیت و انسداد معنا:
گاه  ها هیچ حال، معانی در گفتمان گیرد. بااین (. این امر از طریق طرد دیگر معانی احتمالی آن نشئت می5۹: 1400)یورگسن و فیلیپس، 

 (.113، 110: 2001)لاکلائو و موف، « دهد صورت کامل رخ نمی گاه به انتقال از حالت عنصر به وقته هیچ»شوند و  کاملاً تثبیت نمی
ها( را به هم پیوند  ها )نشانه ارزی، هویت های هم ها با تکیه بر دال مرکزی، از طریق زنجیره ارزی و تفاوت: گفتمان منطق هم

، به «آیینة شکسته»سان، از تصویر معوجی از یک هویت در  گیرد و بدین زنند. این امر با طرد سایر معانی احتمال آن انجام می می
 (.81: 1400؛ یورگسن و فیلیپس، 172-170: 13۹7رسند )هوراث،  تصویر واحدی می

ارز و متقابل، با تکیه بر منطق تخاصم،  رو، با ارجاعات دلالی هم اند. از این ها امری ارتباطی و تقابلی منطق تخاصم و تقابل: گفتمان
ین از طریق منطق حضور، (. همچن2001واحد )لاکلائو و موف، « دیگری»کنند و در سوی دیگر  ی واحدی ایجاد می«ما»در یک سو 

 کنند. سازی می متخاصم ما را غیریت« دیگری»سازی و  را برجسته« ما»عینیت، تداوم و هژمونیک، 
ی نسبتاً واحد را با مفاهیم «ما»ها تصویر خود از  توان گفت گفتمان ( می1378حضور، عینیت و منطق تداوم: به بیان دریدایی )

ها نشان  طور که لاکلائو و موف در بررسی این گفتمان زند. همان اهیم مبتنی بر غیاب پیوند میرا با مف« ها آن»مبتنی بر حضور و 
دهند و جامة عینیت  دهند، خود را امری برگرفته از نوعی ضرورت تاریخی، ساختاری )عینی، تاریخی یا علمی( دارای مرکز نشان می می
، خود را با «های امروزی های کهن با جنبش های حاصل از رژیم لیه نابرابریپیوند مبارزات قرن نوزدهم ع»پوشند. همچنین مانند  می

 (.160: 2001سازند )لاکلائو و موف،  زنند و بر منطق تداوم استوار می امری کهن پیوند می
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ند و کن طور موقت تثبیت می ها خود را مانند ساختاری ضروری، عینی، مبتنی بر حضور و ازلی و ابدی به سان گفتمان بدین
 سازند. هژمونیک می

 ها در نظر لاکلائو و موف چرخشی است: های سیاسی: فرایند تحول گفتمان مراحل تکوین گفتمان
 (؛36: 1400کند )یورگسن و فیلیپس،  شدن آن باز می الف( بحران: عدم تثبیت معنا که راه را برای به چالش کشیده
منزلة دال مرکزی  ای را به های اجتماعی اسطوره ت، به کمک نظریهب( برساخت اسطوره: یک گروه مدعی نمایندگی یک هوی

دهد گفتمان  سان نشان می (. بدین354: 1388کند )کسرایی، پوزش شیرازی،  بندی می سازد و فضایی آرمانی را حول آن مفصل برمی
ها خبری نیست و به این  یا نابرابری گونگی رانده است، ولی در این فضای آرمانی از آن طردها حاکم آن هویت را به حوزۀ گفتمان

 دهد؛ ترتیب، گفتمان معنایی خود را شکل می
کند؛ بنابراین، اسطوره باید به تصور اجتماعی بدل  پ( برساخت استعاره: اسطوره فقط تقاضاهای یک گروه خاص را نمایندگی می

سان خود را هژمونیک  دهد. بدین در جامعه نشان میشمول و پاسخگوی همة نیازها و تقاضاهای موجود  شود که خود را عام و جهان
( و در سطح وسیعی از افکار عمومی مورد پذیرش قرار گیرد 354: 1388کند؛ یعنی عمومیت بیابد )کسرایی و پوزش شیرازی، 

 گردد. شود و به مرحلة نخست بازمی (. پس از تثبیت موقت، دوباره دچار بحران معنا می83-82: 1387)سلطانی، 

 شناسی پژوهش روش. 3
رغم برخی از رویکردهای گفتمانی که عناصری غیرگفتمانی را تشخیص داده بودند، نزد لاکلائو و موف همه چیز گفتمانی است  به

رو، این  کار بست. از این منزلة رویکرد و هم روش به توان هم به (. تحلیل انتقادی لاکلائو و موف را می143-120: 13۹7)هوراث، 
 برد: های متفاوتی بهره می سطوح مختلف، از ابزارها و تکنیکتحقیق در 

دانند و گاه از  شناختی در سطح خرد می در سطح خرد )توصیفی(: برخلاف بسیاری که رویکرد لاکلائو و موف را فاقد تکنیک زبان
رگرایانة لاکلائو و موف سازگار نیست، ( که با رویکرد پساساختا1387برند )برای مثال، سلطانی،  های سایر رویکردهایی بهره می تکنیک

های نظری لاکلائو و موف بوده است. به این صورت، با  گیریم که یکی از بنیان در این سطح، از تکنیک ارجاعات دلالی دریدا بهره می
دف اصلی این مقاله آوریم. از آنجا که ه پیوند و متقابل درون متن، امکانی برای تحلیل آن می دادن شبکة ارجاعات دلالی هم نشان

 تر است. بندی گفتمان معنایی کارگری است، این بخش مفصل توصیف مفصل
شکنی دریدا و نیز ابزارهای تحلیلی میانی  سطح میانی )تحلیلی(: در این سطح، به کمک توصیف پیشین، همچنین تکنیک شالوده

 پردازیم. ها( به تحلیل این گفتمان می گونگی، و ما در برابر آن لاکلائو و موف )دال مرکزی، وقته، عنصر، حوزۀ گفتمانی، حوزۀ گفتمان
(، در این 2001سطح کلان )تفسیری(: از آنجا که تفسیر متن بدون ارجاع به گفتمان متخاصم ممکن نیست )لاکلائو و موف، 

سازیم. در این سطح، با  فراهم می بندی گفتمان معنایی پهلوی دوم، زمینه را برای تفسیر تقابلی آن ای از مفصل سطح، با ذکر خلاصه
شناختی لاکلائو و موف، نظیر منطق تداوم، حضور، هژمونیک و  کمک سطوح پیشین و همچنین تکنیک بینامتنیت و ابزارهای روش

 پردازیم. بندی این گفتمان می تثبیت معنا به تفسیر مفصل
تمان ضروری است، اما از آنجا که هدف کلی این تحقیق، بازۀ زمانی: هرچند تعیین دو بازۀ زمانی برای تحلیل تحولات یک گف

 است. 1355بندی این گفتمان است و نه تحولات آن، بازه زمانی این تحقیق، سال  تحلیل مفصل
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(. در اینجا متن پلونوم 151-4۹: 1385زاده،  گیری: واحد تحلیل در تحلیل گفتمان متن است )آقاگل واحد تحلیل و روش نمونه
گیری هدفمند است. از آنجا که شورای مرکزی یک حزب، بالاترین ارگان  عنوان متن انتخاب شده است. نمونه توده به شانزدهم حزب

کند، این متن در این دوره بهترین  های گفتمانی معنایی و کردارهای گفتمانی آن را تعیین می گیری آن است و متن پلونوم، جهت
 .1ر این تاریخ داردبندی گفتمان حزب د بازنمایی را از مفصل

 های پژوهش . یافته4
بنا به توضیحات  (یریکلان )تفس سطحو در  (یلی)تحل یانیم سطحی(؛ فیدر سطح خرد )توصهای پژوهش در سه سطح یافته
 شود.شده، ارائه میشناختی طرح روش

 . توصیف متن4-1

متن، با ادعای مطالعة عینی و علمی وضعیت ایران حزب توده در این  ( از وضع موجود:55بندی گفتمانی حزب توده ) مفصل

بندی  بندی گفتمانی وضع موجود جهان شامل دو مفصل دهد. مفصل شده از وضع ایران و جهان ارائه می بندی و جهان، روایتی مفصل
 متقابل و متخاصم در سطح جهانی و ملی است.

-ها و نیروهای وابسته حکومت-ل است: الف( امپریالیسمبندی متقاب شامل دو مفصل« سطح جهانی»بندی گفتمانی در  مفصل 
 امر ملی و دموکراتیک؛-ها و نیروهای دموکراتیک حکومت-استعمار نو و ب( سوسیالیسم موجود

پیوند با بحران،  منزلة امری هم ویژه امپریالیسم آمریکا به استعمار نو: امپریالیسم به-ها و نیروهای وابسته حکومت-الف( امپریالیسم
آورد که  هایی روی می شود که با تداوم تشدید در بحران و تضادهای داخلی به سیاست ضاد، انحصار و فاشیسم داخلی بازنمایی میت

 اند: دهندۀ مفهوم امپریالیسم شکل
-بر سلطههای مبتنی  پیوندی های وابسته یا ایجاد انواع هم . سیاست نواستعماری: امپریالیسم از طریق استقرار یا تثبیت حکومت1

های  کند که همگی معطوف به کاهش تضادها و بحران هایی را دنبال می ها، توأمان سیاست گرانه با آن وابستگی و با همراهی سلطه
گری: افزایش تنش و خطر جنگ و نیز فروش تسلیحات و غارت منابع و ثروت ملی این  . سیاست نظامی2اند؛  داخلی امپریالیسم

منزلة امری  داری: استثمار و غارت )استعمار( منابع ملی این کشورها به داری یا راه رشد سرمایه رمایه. سیاست بسط س3کشورها؛ 
های وابسته در برابر اعتراضات و مبارزات مردم و  . سیاست سرکوب و تفرقه: واکنش تقابلی امپریالیسم و حکومت4ارتجاعی و ضدملی؛ 

های دموکراتیک آنان و نیز ایجاد  به فاشیسم، سرکوب و تعرض به حقوق و آزادی نیروهای ملی و دموکراتیک این کشورها با توسل
بردن وحدتشان، تسهیل سرکوب و رفع موانع استثمار و غارت  تفرقه و اختلاف بین آنان از طریق سیاست ضدکمونیستی برای ازمیان

 ها. )استعمار( آن
دهد  های وابسته را به مفهوم کلی استعمار نو شامل بحران، انحصار و... پیوند می به این نحو، حزب توده امپریالیسم و حکومت

پیوند، در جهت منافع آنان و در برابر، در  منزلة یک کلیت هم استعمار نو به-های وابسته حکومت-( و شبکة دلالی امپریالیسم1)شکل 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
طور جداگانه در یک ضمیمه الحاقی پیوست شده و نزد دفتر  . ارجاعات متن پلونوم پانزدهم حزب توده که در بخش توصیفی بدان اشاره شده است، همگی به1

 نشریه محفوظ است.
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امر ملی و دموکراتیک به تصویر -ها و نیروهای ملی و دموکراتیک حکومت-مامیت شبکة دلالی سوسیالیسمضدیت و بر ضد منافع، ت
 شود. کشیده می

امر ملی و دموکراتیک: سوسیالیسم موجود شامل سیستم، حکومت و -ها و نیروهای دموکراتیک حکومت-ب( سوسیالیسم موجود
رگر و حزب مدعی نمایندگی آن، یعنی حزب کمونیستی است. این مفهوم، از ویژه شوروی و نیز طبقة کا کشورهای سوسیالیستی به

یافته و از سوی  منزلة مفهوم یا آرمانی تحقق سویی با برخی از مفاهیم مفهوم کلی ملی و دموکراتیک نظیر اتحاد، صلح، ترقی و رفاه به
برندۀ  منزلة پیش رو، سوسیالیسم موجود به یابد. از این ی پیوند میهایی غای منزلة آرمان دیگر، با مفاهیم انترناسیونالیسم و سوسیالیسم، به

های ضداستعماری در جهت تحقق آن  گیرد که با انواع سیاست قرار می« تکامل»مراتب  های غایی در رأس این سلسله این آرمان
 کوشد. ها در سطح جهانی می آرمان

واسطة  شوند که یا به هایی طبقاتی به تصویر کشیده می لة هویتمنز در کشورهای جهان سوم، نیروهای ملی و دموکراتیک به
اند یا برای کسب استقلال و از رهگذر آن،  استعمار نو طرد و به حاشیه رانده شده-های وابسته حکومت-تمامیت شبکة امپریالیسم

منزلة  وسیالیسم موجود و مفاهیم آن بهیابند. س اند و به انحای مختلف با هم پیوند می تحقق امر ملی و دموکراتیک در حال مبارزه
 شود؛ نظیر تأثیر برنامة صلح بر افزایش این مبارزات. کنندۀ این نیروها بازنمایی می پشتیبان و تقویت

های وابسته به  اند در برابر امپریالیسم و حکومت اند، توانسته زدایی: هر جا نیروی ملی و دموکراتیک متحد شده . سیاست وابستگی1
ی و استقلال سیاسی دست یابند و با ایجاد حکومتی ملی و دموکراتیک به آزادی و دموکراسی دست یابند. حال سوسیالیسم پیروز

برد و با مفاهیم  هایی را توأمان پیش می های سوسیالیستی سیاست پیوندی، همراهی و حمایت از این نیروها و حکومت موجود در هم
چشمداشت  . انتقال بی3آمیز لنینی؛  . پیشبرد مشترک سیاست صلح و همزیستی مسالمت2یابد؛  ها پیوند می پیوند با آن سیاست هم

. کاهش 4داری؛  تجارب و فناوری و دستیابی به رونق، رفاه و پیشرفت و ترقی و استقلال ملی واقعی از طریق راه رشد غیرسرمایه
 تضادها و رفع ضرورت سرکوب و تثبیت دموکراسی.

ها و نیروهای ملی و دموکراتیک به مفهوم کلی امر ملی و دموکراتیک شامل  کلی سوسیالیسم موجود و حکومتدر اینجا مفاهیم 
امر -ها و نیروهای ملی و دموکراتیک حکومت-( و شبکة دلالی سوسیالیسم1یابد )شکل  داری و... پیوند می اتحاد، راه رشد غیرسرمایه

و در برابر، در ضدیت و بر ضد منافع، تمامیت شبکة « ما»های  در جهت منافع و آرمان پیوند، منزلة یک کلیت هم ملی و دموکراتیک به
 شود. استعمار نو به تصویر کشیده می-های وابسته حکومت-دلالی امپریالیسم

ردو شوند که ه در تقابل میان دو گفتمان در سطح جهانی، این دو شبکة دلالی در تقابل دوقطبی، مانند دو اردوگاه برساخته می
ها و درنتیجه افزایش  ها، ناکامی های بنیادین یکدیگر هستند. در این تقابل، اردوگاه امپریالیسم با شکست علیه هم، منافع هم و انگاره

 یابد. ها پیوند می ها و کامیابی بحران و در مقابل آن، اردوگاه سوسیالیستی، با پیروزی
استعمار نو و ب( -امپریالیسم-بندی متقابل است: الف( شاه یز شامل دو مفصلدر سطح ملی، تقابلی متناظر با سطح جهانی میان ن

 راندگان. حاشیه طرد و به
ماندگی  استعمار نو: در این روایت، رژیم شاه پیش از پیوند با استعمار، با بحران، اعم از بحران ناشی از عقب-امپریالیسم-الف( شاه

وقوع انقلاب، قیام دهقانان و حزب دموکرات آذربایجان و کردستان در جهت اجرای های جهانی و خطر  شیوۀ تولید، تضاد )انقلاب
یابد. در این روایت ابتدایی، رژیم  پیوند می صحیح اصلاحات ارضی معطوف به منافع خلق(، و نیز انحصار قدرت و ثروت و سرکوب

 داران بزرگ و ملاکان( است. شامل حکومت و هیئت حاکم )شامل سرمایه
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پیوند  ها هم های وابسته، در تمامی عرصه سیاست نواستعماری: این بحران و تضاد سبب شد رژیم شاه نیز مثل سایر حکومت. 1
های امپریالیسم، تثبیت  وابستگی را در جهت کاهش تضادها و بحران-های مبتنی بر سلطه شود و با همراهی امپریالیسم، همان سیاست

 ها در ایران در پیش گیرد و با مفاهیم استعمار نو پیوند یابد. گرانة آن کم و تأمین منافع غارتکند، استقرار رژیم و بسط هیئت حا
گری آن با  گری: رژیم شاه در همراهی با امپریالیسم )مستشاران نظامی و تسلیحات( و پیروی از سیاست نظامی . سیاست نظامی2

های وابسته نظیر سلطان قابوس و... با سرکوب و تعرض به خلق  یابد و در همراهی حکومت افزایش تنش و خطر جنگ پیوند می
 یابد. پیوند می عرب، همچنین جنگ، از طریق سیاست تسلیحاتی با غارت منابع و ثروت ملی ایران

سازی وابسته، نظیر صنایع  امپریالیسم نظیر اصلاحات ارضی، صنعتی-های مختلف شاه داری: سیاست . سیاست بسط سرمایه3
های تولید ارتجاعی  منزلة نوسازی )تغییر شیوه سازی آموزش و درمان به سازی صنایع ملی و خصوصی شت و زرع و وابستهوابستة ک

شود. وجه  داری( به تصویر کشیده می دارانه )مبتنی بر راه رشد سرمایه داری( وابسته )به شاه و امپریالیسم( و سرمایه سابق به سرمایه
آهن، به شوروی، فشار حزب توده و نیروهای ملی و دموکراتیک برای تغییر و اصلاحات  رضی و ذوبنوسازانة آن نظیر اصلاحات ا

دارانة آن، مانند امری معطوف به منافع شاه و هیئت  شود. اما وجه وابستگی و سرمایه واقعی در جهت منافع واقعی مردم نسبت داده می
 شود. به تصویر کشیده می رو مانند امری ضدملی ، و از اینداران امپریالیستی حاکم، منافع امپریالیسم و سرمایه

اکثریت -گیری دو قطب اقلیت ممتاز رو موجب انشقاق و دوپارگی در جامعه و شکل ها مبتنی بر تضاد هستند. از این این سیاست
داران  داران و زمین ایهشوند. این سیاست معطوف به منافع آن قطب ممتاز، یعنی بخشی از هیئت حاکم )سرم محروم در جامعه می

بزرگ( و در رأس آنان شاه و دربار و استثمار، استعمار و غارت ایران و منابع ملی، و بر ضد منافع بورژوازی ملی و اکثریت محروم، یعنی 
غیره به ها و  پروری رژیم، نظیر اعطای امتیازات و وام است. همچنین این راه رشد از طریق سیاست بسط حکومت و حامی کشان زحمت

هیئت حاکمه، معطوف به منافع بخش دیگری از هیئت حاکمه، یعنی قشر فوقانی بوروکراسی کشوری و لشکری و عناصر وابسته به 
 ها است؛ اقلیتی که همراه با حکومت مشغول تاراج، استثمار و غارت به نفع خود، حکومت و امپریالیسم هستند. آن

دلیل  کشان شده و به لاکت و محرومیت به مردم و خلق ایران، کارگران و زحمتاز سوی دیگر، غارت موجب تحمیل فقر و ف
ماندگی کشور، و نیز تشدید جهات ضددموکراتیک و ارتجاعی  کاهش انباشت و محدود ساختن نیروهای مولد موجب پسرفت و عقب

 رژیم و تثبیت بحران و وابستگی شده است.
های استعماری و پیامدهای آن، رژیم با همراهی امپریالیسم )مستشاران  ها علیه سیاست ( در تقابل با تمامی اشکال بروز نارضایتی4

های دموکراتیک  های فاشیستی، به سرکوب تمامی نیروهای ملی و دموکراتیک و تعرض به حقوق و آزادی امنیتی و ساواک(، با شیوه
کشان و سایر  افکنی امپریالیستی علیه در میان زحمت تفرقه های ضدکمونیستی و پردازد. همچنین رژیم با پیروزی از سیاست آنان می

 گشاید. نیروهای ملی و مترقی ایران، راه سرکوب معطوف به رفع موانع غارت )استثمار و استعمار نو( و تثبیت بحران و وابستگی را می
یم شاه شامل الف( حکومت، شامل شاه، و کند: دال کلی رژ بندی می ها( را در متن مقوله ها )سوژه این گفتمان، برخی از این دال

داران و  منزلة پایگاه اجتماعی حکومت شامل کلیة طبقات ممتاز، اعم از سرمایه نظام اداری لشکری و کشوری و ب( هیئت حاکمه به
و کارمندان اداری  داران و نظامیان ها، اعم از درجه داران بزرگ، قشر فوقانی بوروکراسی کشوری و لشکری و عناصر وابسته به آن زمین

طور که  های خصوصی و دولتی، و درنهایت شاه و دربار در رأس هیئت حاکمه است. همان های رأس هرم شرکت بالا و تکنوکرات رده
 تر است. یافته سلطه از روایت ابتدایی بسط-های وابستگی دلیل اجرای سیاست بینیم، هیئت حاکمه به می



 

 

 

 

 

 353بندی گفتمان کارگری در ایران؛ مورد مطالعه: گفتمان معنایی  ...    مفصل

 

 

 

پیوند با هم و در  استعمار نو هم-های وابسته امپریالیسم و در برخی موارد حکومت-رژیم شاهدر این روایت، تمامیت شبکة دلالی 
جهت منافع آنان، در ضدیت و بر ضد منافع، تمامیت ایران، مردم ایران، نیروهای ملی و دموکراتیک ایران و آرمان ملی و دموکراتیک 

 شود. لی و دموکراتیک جهان و کل بشریت به تصویر کشیده میهای م ها، و در کل، بر ضد سوسیالیسم، نیروها و حکومت آن
منزلة قشر، طبقه یا نیروهایی به تصویر کشیده  ها به سوژه-طورکلی در این متن، تمامی این دال راندگان: به حاشیه ب( طرد و به

محرومیت و سرکوب، طرد و به حاشیه استعمار نو، از جمله استثمار، غارت، -امپریالیسم-واسطة تمامیت شبکة شاه شوند که یا به می
ها بسیارند؛ بنابراین، این  اند یا نیروهایی که در عین اختلاف، پراکندگی و عدم اتحاد، در حال مبارزه با آن هستند. این سوژه رانده شده

 پردازد: ها می بندی آن گفتمان از طریق پیوند میان طبقات، منافع طبقاتی و گرایش سیاسی آنان به مقوله
. 2وران؛  شامل کارگران، اکثریت دهقانان، روشنفکران، کارمندان و پیشه«: کشان زحمت. »1«: نیروهای ملی و دموکراتیک»

داران کوچک  بورژوازی، یعنی اکثریت سرمایه داران ملی بزرگ )قشرهای ملی بورژوازی(، و خرده شامل برخی سرمایه«: بورژوازی ملی»
 و متوسط و کسبه.

زمین یا  زمین یا بی ن اکثریت محروم هستند. در این بین، در درجة نخست، کارگران و سپس اکثریت دهقانان کمکشان هما زحمت
رو، رکن و  اند. از این هایی که بیشترین طرد، یعنی استثمار و غارت مضاعف و فقر را تجربه کرده کارگر کشاورزی هستند. سوژه

ها براساس وضعیت طبقاتی و طردهای متعاقب آن،  کند که این سوژه تدلال میشود. سپس اس بندی مبارزات نامیده می استخوان
ها  اند. سایر سوژه هایی نظیر استقلال، ترقی، دموکراسی، عدالت و آزادی هستند و در حال مبارزه با رژیم و امپریالیسم خواهان آرمان

پایین ادارات خصوصی و دولتی و  رمندان و کارکنان ردهبورژوازی( و سپس روشنفکران، از جمله اکثریت کا وران )خرده شامل پیشه
ها  شان و متعاقباً تجربة همان استثمار و فقر، به همان آرمان دلیل وضعیت طبقاتی اند. برخی به ها دو دسته دانشجویان هستند. این سوژه

پرست که  داران میهن یر دانشجویان یا درجهشوند: برخی نظ کشان دانسته می پیوند با طبقة کارگر و در زمرۀ زحمت گرایش دارند و هم
 پیوند و در زمرۀ آنان. ها و )و یا( ضدیت با شاه و امپریالیسم هم دلیل گرایش به آن آرمان به

عنوان سایر نیروهای ملی و  بورژوای )کسبه(: اغلب در متن به داران بزرگ، متوسط و خرده ، اعم از سرمایه«بورژوازی ملی»
داری  شان در ضدیت با سرمایه شود؛ کسانی که هرچند تحت استثمار نیستند، اما منافع طبقاتی ا ارجاع داده میه دموکراتیک به آن

 ، و خواهان استقلال ملی و دموکراسی و ترقی جامعه هستند. رو، در ضدیت با رژیم و امپریالیسم وابسته است. از این
های مردم، مردم  خست، مردم و زنان. دال مردم اعم از خلق، تودهشوند: دستة ن اما هنوز سه دسته دال دیگر نیز دیده می

کش به  منزلة زنان زحمت کشان ارجاع دارند. زنان نیز در این تصویر، هویت مستقلی ندارند و به کش به همان سوژۀ زحمت زحمت
خواه، مترقی، ضدامپریالیسم  وهای آزادیطورکلی. دستة دوم، نیر کش و...(، نه زنان به شوند )رفقای زن، زنان زحمت رسمیت شناخته می

رو، همان نیروهای ملی و  های ترقی و آزادی و... برساخت شده و از این و... که از پیوند نیروهای ملی و دموکراتیک با آرمان
از سرکوب شده  ها( که هویتی برساخت جای اسم(. دستة سوم، زندانیان سیاسی )شامل همة آن دموکراتیک هستند )جانشینی صفت به

 ها توسط شاه هستند. مبارزات همان نیروها در راه همان آرمان
 اند ها مانند نیروهایی که در عین پراکندگی و اختلاف پیوندهای طبقاتی مشترکی دارند، خواهان سرنگونی رژیم سان تمامی آن بدین

 شوند. های ملی و دموکراتیک در سر دارند، به تصویر کشیده می و آرمان

نامد و از روایت  ادعای نمایندگی: حزب توده بارها خود را نمایندۀ طبقة کارگر می مایندگی و برساخت استعاره:ادعای ن

. نیاز جامعه و نیروهای ملی و دموکراتیک به انقلاب برای رسیدن به مطالباتش؛ وجود 1گیرد:  ها را نتیجه می وضعیت موجود، این گزاره
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سوسیالیسم؛ عدم تکمیل شرایط ذهنی: عدم اتحاد نیروها، اختلافات ایدئولوژیک و اختلاف بر سر های اردوگاه  شرایط عینی: پیروزی
تواند در عین وجود اختلافات ایدئولوژیک  دهندۀ تمامی آن مطالبات که می . ضرورت یک برنامة عمل مشترک پوشش2شیوۀ مبارزه؛ 

. تعیین برخی از وظایف 3ها به مطالباتشان شود؛  ، یعنی رسیدن سوژهبارنشستن آن موجب وحدت، اعتلای انقلابی، تسریع انقلاب و به
آمیز؛ ایجاد وحدت و  غیرمسالمت-آمیز خواندن هردو شیوۀ مبارزۀ مسالمت برای خودش: نظیر تلاش برای رفع اختلافات از جمله انقلابی

استعمار نو علیه منافع ایران، مردم و نیروهای ملی  جبهة واحد نیروهای ملی و دموکراتیک؛ افشای پیوندهای مختلف شاه، امپریالیسم و
گرایی یا ایجاد رفاه برای مردم و درنهایت رد ادعای شاه درمورد انقلاب سفید  و دموکراتیک ایران و منطقه؛ رد ادعاهای شاه، نظیر ملی

 . ارائة برنامة عمل.4سوی تمدن بزرگ؛  و حرکت به
های ملی و دموکراتیک در سطح جهانی  الگوی روایی سوسیالیسم موجود با دولتبرساخت استعاره: در اینجا به کمک همان 

های ملی و دموکراتیک، انقلاب و ایجاد یک جمهوری ملی و دموکراتیک مشابه الگوی فوق است.  گوید شرط رسیدن به آرمان می
شرط  شدن پیش ، در جهت منافع آنان و محققکشان و بورژوازی ملی های زحمت همچنین آن را ابزاری برای پیوند و اتحاد میان سوژه

 داند. وحدت می
داند. به  ای از انقلاب، این تصویر آرمانی را گامی برای رسیدن به آرمان غایی سوسیالیسم نهایی می براین با برداشتی مرحله علاوه

ها، تصویر آرمانی خود را  د. با این استدلالده این ترتیب، امر ملی و انترناسیونالیسم و منافع دو سوژۀ فوق را در یک راستا قرار می
های  داری را شرط ائتلاف با سایر گفتمان گوید که راه رشد غیرسرمایه حال در پایان می کند. بااین براساس آن الگوی ارتباطی ترسیم می

 دهد. حال، این امر را در ترسیم الگوی آرمانی پیشنهادی دخالت نمی دهد. بااین سیاسی قرار نمی

جمهوری ملی و دموکراتیک، از طریق جایگزینی مردم )نیروهای ملی و  بندی گفتمانی شیوۀ آرمانی ادارۀ جامعه: صلمف

های سیاسی دموکراتیک این نیروها از جمله تعیین تمامی  جای هیئت حاکم، به دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی دموکراتیک( به
ها و حقوق، تضمین حقوق آزادی  گرانة منافی این آزادی مردم، الغای قوانین سرکوب مسئولین قضایی، مقننه و دولت با رأی مستقیم

. 1برد:  های زیر را پیش می مردم با کمک سوسیالیسم، سیاست-یابد. این دولت بیان، تشکل، تجمع، اعتصاب و اعتراض پیوند می
یجاد استقلال سیاسی که همراه با امر دموکراتیک به سود زدایی: قطع روابط وابستگی و غارت امپریالیستی، و بدین طریق، ا وابستگی

. برنامة صلح و همزیستی یا جنگ و کمک به امنیت منطقه، همبستگی با نیروهای 2کشان است؛  بورژوازی ملی و تمامی مردم زحمت
مداشت فناوری شوروی به چش داری و انتقال بی الف( پیشبرد راه رشد غیرسرمایه-3ملی و دموکراتیک جهان و انباشت ثروت ملی؛ 

ایران؛ بسط و بازسازی علمی صنعت، فناوری و تجارت داخلی به سود کشور، درنتیجه افزایش انباشت و رشد فناوری که از سویی 
داری  شود و از سوی دیگر، با حذف سرمایه کشان می موجب ترقی و رونق و آبادی و پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت مردم و زحمت

داری، نظیر اصلاحات  سازی اقتصاد از طریق راه رشد غیرسرمایه ب( ملی و مردمی-3جهت منافع بورژوازی ملی است؛  وابسته، در
سازی  سازی، ملی کشاورزی و بازدولتی-ها بین دهقانان، حمایت از تولیدات دهقانی های کشاورزی و بازتوزیع زمین ارضی، ایجاد تعاونی

ها و نظیر آن، و توزیع برابر و مناسب منابع ملی  ی نظیر صنایع بزرگ، معادن اعم از نفت و گاز، جنگلو استفادۀ بخردانه از آن منابع مل
-سازی امر اجتماعی: از جمله تعیین وظایف دولت در ارائة خدمات بهداشتی ج( دولتی و ملی-3رود.  کشان پیش می به سود زحمت

های  ان؛ بهبود قانون کار و... که موجب رفاه و عدالت و رفع محرومیتدرمانی، آموزشی فرهنگی، مسکن و اشتغال رایگان یا ارز
. دموکراسی واقعی یعنی کاهش 4ها موجب دستیابی ایران به استقلال ملی واقعی و درنتیجه  کشان و در کنار سایر سیاست زحمت

 شود. ضرورت ساختاری سرکوب می
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خواند که در زیر درفش  های ایران را فرامی مترقی کشور و همة خلقکلیة طبقات، قشرها و عناصر ملی و »سان، حزب توده  بدین
 «.این برنامه که تنها راه تأمین آزادی و سعادت مردم ایران است، گرد آیند و مبارزه کنند

 . تحلیل متن4-2

امپریالیسم و -شاهدال مرکزی؛ در این توصیف یا روایت، رژیم  بندی حزب توده از وضع موجود ایران: تحلیل مفصل

توان شاه را دال ارشد آن نامید. در اینجا سایر  گیرند که در آن بین می استعمار نو در کانون حوزۀ گفتمانی قرار می-های وابسته حکومت
کانون و  ارزی و تفاوت به آن های هم ها و چه مفاهیم فرعی ذیل استعمار نو نظیر جنگ، استثمار و... از طریق زنجیره ها، چه سوژه دال

 شوند. یابند و به وقته تبدیل می دال ارشد پیوند می
های  سوژه-ارزی و تفاوت، به تفاوت میان انبوهی از دال های هم ها: این گفتمان، با ارجاعات دلالی و زنجیره ها در برابر ما؛ آن آن

ها را در  پردازد و آن ها می ارزی میان آن معنا، به همها بسیارند، برای جلوگیری از اغتشاش  کند. اما از آنجا که تفاوت مختلف اشاره می
طور موقت تثبیت شود و به عنصر تبدیل شوند.  دهد تا به دال ارشد شاه پیوند یابند و هویتشان به تر قرار می هایی فراخ و فراخ مقوله

یی که در این تصویر در تقابل با «ما». ما: شوند بخشی می منزلة اقلیتی ممتاز، در حوزۀ گفتمانی حول دال ارشد هویت ها به تمامی آن

تکه در آیینة  گونگی گفتمان حاکم، متشتت و پراکنده است؛ تصویری چهل شده به حوزۀ گفتمان بخشی شده، مایی رانده ها هویت«آن»

دال شناور، با به وقته و در پی آن « ما»شدن  ، همچنین جلوگیری از تبدیل«ما»بخشی به  شکسته. به همین دلیل، برای انسجام

ها، و امحاء هویت آنان  ارزی میان آن ها )طبقات( و گرایش طبقاتی و از طریق هم گرایانه میان هویت برداشتی ارتدوکسی و ذات
های «آن»زند تا در برابر  تر، این مای متکثر را مانند مورچگانی گرفتارشده در سیل به هم پیوند می هایی کلی ویژه زنان( در دال )به
شود؛ نیروهای ملی و  یی که اکثریت محروم و تحت ستم نامیده می«ما»نظر آیند.  یکه و یکدست به« مایی»ی مرکز، همچون دارا

کشان و  حال، هنوز این ما، هم دو تکه )زحمت یی بزرگ و جهانی. بااین«ما»دموکراتیک، همسو با سایر نیروهای تحت ستم جهان؛ 
ارزی به منطق تفاوت، یعنی تفاوت میان  مرکز. به این ترتیب، این گفتمان، در عین هم بیکانون و  بورژوازی ملی( است و هم بی

 پردازد. ارزی لازم است، می پنداری و هم نیز که برای این همذات«( ما)»های خودی  سوژه
ف برساخت شده و از طریق های مختل مفهوم کانونی استعمار نو: در این روایت، مفهوم استعمار نو از طریق ارجاعات دلالی بین دال

 ها به کانون این روایت سوق یافته است. ها و پیامدهای آن امپریالیسم و سیاست-پیوندی با شاه هم

روایت وضع موجود  «:انقلاب یا جمهوری ملی و دموکراتیک ایران»تحلیل ادعای نمایندگی و برساخت استعارۀ 

حال، حزب توده این  ارکس و نظریة امپریالیسم لنین( استوار شده است. بااینشناسی تضاد )م های علمی جامعه بر نظریات و گفتمان
سازد و آن استعاره و تصور آرمانی را نیز برخاسته از همان روایت و محصول مطالعات عینی  مندی گفتمان خود را پنهان می نظریه

 کند. وضعیت ایران و جهان بازنمایی می
ان اتحاد ایدئولوژیک و درنتیجه نقش یک برنامة عملی ائتلافی در اتحاد نیروها برای رسیدن همچنین لنین از لزوم اتحاد، عدم امک

دانست  ای می دهی گوید. او انقلاب بورژوا دموکراتیک و برقراری دموکراسی لیبرال را راهی برای تبلیغ و سازمان به اهدافشان سخن می
اما این گفتمان با فهم ارتدوکسی یا غیرگفتمانی و غیردیالکتیکی از طبقه  که در شرایط دیکتاتوری فراهم نیست، نه آرمانی مطلوب.

( و پیوند آن با گرایش سیاسی، بر آن بود که استعارۀ ملی دموکراتیک در جهت منافع و 36-7: 2001)بنگرید به لاکلائو و موف، 
« هویت»بودن انقلاب، این استعاره را برای  ای حلهترتیب، با طرح ایدۀ مر بورژوازی ایران است. بدین علایق بورژوازی ملی و خرده
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دهد این امر مبتنی بر نوعی  بندی ابتدایی گفتمان این حزب نشان می )طبقة( کارگر نیز مفید نشان داد. نگاهی بینامتنیتی به مفصل
(. نوعی 11۹: 13۹1)تودوروف، دموکراتیک بود -جایی مرکز و کانون این گفتمان، از اسطورۀ سوسیالیسم به استعارۀ دورگة ملی جابه

سازی معنا و امر سیاسی؛ چیزی که بعدها موجب  ها، نوعی کالایی جای ارتقای مطالبات آن ها به کشیدن خود در حد مطالبات سوژه پایین
 ازجاکندگی مرکزیت این گفتمان شد.

شتن این تضاد و پیوند هردو با مفهوم آمیز، با بردا آمیز/غیرمسالمت همچنین تلاش برای رفع اختلاف بر سر مبازرۀ مسالمت
سازی  یابیم که در واکنش و برای خنثی طور بینامتنی درمی ظاهر تلاش برای اتحاد )/اختلاف و تفرقه( بود، اما به گری، هرچند به انقلابی

باً پیوند آن با مفهوم و متعاق 1332عملی آن در مقابل کودتاچیان  دلیل بی غیرانقلابی خواندن این حزب، توسط گفتمان رقیب، به
 طلبی بوده است. غیرانقلابی و فرصت

در این تصویر آرمانی، دال ارشد، ایده و استعارۀ  بندی حزب توده از وضعیت آرمانی )شیوۀ ادارۀ جامعه(: تحلیل مفصل

نهایت سوسیالیسم موجود است که سه دال کلی امر ملی و دموکراتیک، نیروها و نظام ملی و دموکراتیک، و در« امر ملی دموکراتیک»
گیرند. در اینجا سایر مفاهیم فرعی ذیل هرکدام از این  گیرند و در کانون حوزۀ گفتمانی قرار می ویژه شوروی( حول آن شکل می )به
، ها و نیروهای ملی و دموکراتیک جمهوری دموکراتیک، و نیز مفاهیم فرعی دال کلی ملی و دموکراتیک ویژه سیاست های کلی، به دال

ارزی و تفاوت به کانون این گفتمان و دال ارشد آن پیوند  های هم از جمله صلح، ترقی، پیشرفت، رفاه و آبادی و... از طریق زنجیره
سان هر سه  شود. بدین شوند. همچنین این پیشرفت، رفاه و ترقی از طریق پیوند با سوسیالیسم میسر می یابند و به وقته تبدیل می می

 کنند: دال ارشد. گاه مشترکی ایجاد می خورند و گره ارشد، به هم گره می دال کلی در دال
خواهانه و مبتنی بر  های ملی دموکراتیک ترقی ارزی، نظیر انواع سیاست های هم ها از طریق زنجیره ها؛ حال این دال ما در برابر آن

اند؛ مورچگانی  پیوسته و دارای کانون شده هم اند؛ مایی به هرفاه، به جمهوری ملی و دموکراتیک و از آن طریق به دال ارشد پیوند یافت
اند. مایی که مانند طغیان خودآگاه بر ناخودآگاه، از زیر حوزۀ  ای تکیه زده صخره پیوسته که در آن سیل ویرانگر به سنگ هم به

ی جهانی، «ما»با روایت « ما»، این کند. همچنین به کمک این استعاره آید و علیه وضع موجود شورش می گونگی به سطح می گفتمان
 تر شد. ها فراخ ی بزرگ آن«ما»سان،  های دموکراتیک موجود نیز پیوند یافت و بدین یعنی سایر نیروها در حکومت

 مفهوم کانونی امر ملی و دموکراتیک
دال کلی جمهوری ملی و هایی نامنسجم، که در پیوند با  آرمان ملی و دموکراتیک، اینجا نه به شکل نوعی فقدان یا آرمان

شود و به کانون این  خورده به یکدیگر متجلی می ها و پیامدهای آن، به یک دال قابل تحقق، منسجم و گره دموکراتیک و سیاست
 روایت سوق یافته است.

ها و معنایی  طی، مدلولها در این شبکة ارتبا سان این دال شد. بدین شکنی درونی از این مفاهیم میسر نمی این پیوندها، جز با شالوده
داری و ارتباط با شوروی، با صلح،  یابند؛ برای مثال ترقی از طریق استقلال به امر ملی، و از طریق راه رشد غیرسرمایه نوین می

زی امر سا ملت، و امر رفاه یعنی ملی-شدن دولت یابد. امر دموکراتیک، یعنی یگانه پیشرفت، ترقی و حفظ منابع ملی )امر ملی( پیوند می
 شدن آن در ارتباط است و... . دولتی که با دموکراتیک
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 (1355بندی گفتمان معنایی حزب توده ) . مفصل1شکل 

 . تفسیر متن4-3

بندی وضعیت پیشین )گذشتة نزدیک( ایران و مردم ایران و پیوند آن با  شاه با مفصل بندی معنایی گفتمان پهلوی دوم: مفصل

سازی کرد. در گفتمان  ماندگی صنعتی و فرهنگی نظیر فقدان دانش، بهداشت و سلامت( آن را غیریت عقبتمدنی ) ماندگی و بی عقب
منزلة یک پیشوا و نمایندۀ ایران و  اش خود را با تمدن کهن ایران و تمدن غربی پیوند زد و با نوعی ادعای نمایندگی، خود را به معنایی

های تمدن( معرفی کرد. همچنین از طریق انواع  و رسیدن به وضعیت آرمانی )دروازهافتادگی  مردم ایران برای گذار از این عقب
سازی، اصلاحات ارضی، پرداخت سود به کارگران،  ها نظیر حق رأی زنان، بهداشت و آموزش عمومی، صنایع ملی، صنعتی سیاست

رفاه، آبادی، ترقی، پیشرفت، تمدن، صلح و امنیت و از ژاندارمی منطقه و نظیر آن، از سویی خود و گفتمان معنایی خود را با امر ملی، 
های مخالف خود، مخالف این  علاوه سوژه ها پیوند زد. به سوی دیگر با مردم، زنان، کارگران، دهقانان، کارمندان و سایر هویت

 گونگی طرد کرد. زۀ گفتمانبخشی و به حو مانده هویت ها و گفتمان معنایی خود را مانند اقلیتی ارتجاعی، خرابکار و عقب سیاست
سان، خود و مفهوم تمدن را در کانون گفتمان معنایی خود قرار داد و با پیوند خود با انگارۀ ایران کهن، جامة تداوم پوشید.  بدین

ع پیوند و در جهت مناف بخشی کرد. گفتمانش را هم خود و گفتمانش را مانند امری مبتنی بر حضور )ترقی و پیشرفت و...( هویت
هایی قلیل و مبتنی بر غیاب )ارتجاع،  گونگی( را به سوژه بندی کرد و دیگری یا مخالفان خود )در گفتمان کارگران، مردم و... مفصل

سازی و دیگری را  کردن ردای هژمونیک )شمول عام( خود را برجسته پسرفت و خرابکاری( فروکاست. به این ترتیب، با برتن
 وجود آورد. ها در شبکة گفتمان معنایی خود را موقتاً تثبیت کند و نوعی انسداد معنایی به وند این دالسازی کرد و توانست پی غیریت

 تحلیل منطق حاکم گفتمان معنایی حزب تودۀ ایران

توان گفت در روایت این گفتمان از  می« متافیزیک حضور دریدا»براساس انگارۀ شکنی:  بندی و شالوده منطق حضور، مفصل

-شوند مبتنی بر حضور؛ برای مثال، وابستگی موجود تمامی مفاهیم استعمار نو مبتنی بر غیاب هستند و مفاهیمی که طرد میوضع 
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، «ها آن»سلطه، جنگ، غارت، فقر و فلاکت، دیکتاتوری و... غیاب استقلال، صلح، رونق، رفاه، ترقی، و دموکراسی هستند. یک سو 
 مبتنی بر حضور و هستی و آبادانی و خیر.« ما»شر و دیگر سو مبتنی بر غیاب و نیستی و تباهی و 
یابیم شاه تلاش کرد خود را  اختصار گفتمان شاه یا شاه( درمی بندی گفتمان معنایی پهلوی دوم )به از طریق بینامتنیت، یعنی مفصل

گفتمان درواقع هستة مرکزی گفتمان شاه با مفهوم کانونی تمدن و مفاهیم فرعی آن )صلح، امنیت، ترقی و...( پیوند زند. حال این 
کند، و در عوض، مفاهیم ضدش را به آن پیوند  مفاهیم را از آن جدا می-کند. این دال شکنی می است و اسطورۀ تمدن آن را شالوده

کند. از  بر تن آن میآفرینی را  پارۀ تباهی، شر و نیستی آورد و جل سان ردای نیکی، خیر و حضور را از تن شاه بیرون می زند. بدین می
امپریالیسم -سازی شاه زدن نظم معنایی گفتمان شاه، هم غیریت ها و برهم رو این پیوند، هم تلاشی است در جهت شکستن شالوده این

واسطة آن، ادعای نمایندگی و گفتمان معنایی  ای که به منزلة شر و تباهی، و هم شکستن شالودۀ اسطوره )در روایت وضع موجود( به
 د را نظم بخشیده است، یعنی اسطورۀ تمدن.خو

از سوی دیگر، در تصویر این گفتمان از وضع آرمانی )شیوۀ پیشنهادی ادارۀ جامعه(، کاملاً برعکس، این گفتمان خود را با اسطورۀ 
زند. به این  و...( پیوند میسوسیالیسم و نیز استعارۀ کانونی امر ملی و دموکراتیک و مفاهیم فرعی آن )استقلال، دموکراسی، ترقی، رفاه 

سلطه، دیکتاتوری، -شوند )وابستگی گیرند و مفاهیمی که طرد می ترتیب، مفاهیم مبتنی بر حضور در کانون این گفتمان قرار می
آن را در کند و  آفرینی را بر تن اسطورۀ خود می سان، این گفتمان جامة خیر، نیکی و هستی اند. بدین ارتجاع، فقر و...( مبتنی بر غیاب

دهد. در این تصویر، دیگر شاهد فقدان مفاهیم مبتنی بر حضور نیستیم، بلکه امکانی برای تحقق آن به  کانون گفتمان خود قرار می
 آید. تصویر می

بندی، از سویی )در روایت وضع موجود( با اشاره به سابقة مبارزات مبتنی بر امر دموکراتیک و رفاه و  این مفصلمنطق تداوم: 

امپریالیسم در سطح جهانی و نیز برشکستن و -های وابسته های حکومت ادی در ایران )کوردستان و آذربایجان( علیه رژیم، شکستآز
کشد. از سوی دیگر، از طریق تصویر پیوند  جداکردن انگارۀ تمدن کهن ایرانی از گفتمان معنایی شاه، انگارۀ تداوم آن را به چالش می

پیوند با شوروی )در  های ملی و دموکراتیک هم و دموکراتیک ایران )در تصویر آرمانی( با سایر حکومتدال کانونی جمهوری ملی 
ی «ما»ی تاریخی )کوردستان و آذربایجان( و نیز «ما»ی ملی و دموکراتیک ملی کنونی با «ما»روایت وضع موجود( و همچنین تداوم 

که تا سرتاسر جهان و یک دورۀ تاریخی طولانی تداوم و امتداد یافته است و  دهد شمول و تاریخی جلوه می جهانی، خود را امری جهان
 پوشد. به این صورت، جامة تداوم می

سازی  این گفتمان با پنهانبخشی:  بخشی در برابر ناعقلانیت، ناآگاهی و اسارت منطق عینیت، خودآگاهی و رهایی

رو یگانه ساختار تحلیلی و روایی ممکن  بندی خود از وضع موجود و از این مفصلبندی خود در تصویر وضع موجود،  مندی مفصل نظریه
مندی تصویر آرمانی و ادعای مبتنی  سازی نظریه دهد. از سوی دیگر با همین پنهان از وضع موجود را امری عینی و علمی جلوه می

آرمانی خود را یگانه تصویر آرمانی، اما عینی، علمی، کند تصویر  بودنش بر آن تصویر عینی و علمی تکین از ایران و جهان تلاش می
 ها بدان تکیه کرد. رفت از آن طردها و نابرابری توان برای برون عقلانی و ممکنی نشان دهد که می

 دهد که مانند ایدئولوژی آلتوسری، همچنین در روایت وضع موجود، گفتمان حاکم را امری ناعقلانی و مربوط به ناخودآگاه جلوه می
گونگی انباشت  های پنهان و آشکار را در ناخودآگاه جمعی حوزۀ گفتمان ها و ترس ها و طردها، و نیز نفرت ها، ستم انبانی از نابرابری

شده در این ناخودآگاه )حوزۀ  هایی مملو از امیال سرکوب ( و مردم و نیروهای ملی و دموکراتیک را سوژه188: 1387کرده )برتنس، 
دهد که  بندی آرمانی پیشنهادی خود را امری عقلانی و مربوط به آگاهی جلوه می رده است. از سوی دیگر، مفصلگونگی( ک گفتمان
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کند، امکانی برای شورش  ای که این تصویر آرمانی ایجاد می بخشی توانند به کمک آن و آگاهی مردم و نیروهای ملی و دموکراتیک می
گونگی( به سطح بیایند و نظم حاکم را  هایی از سطح ناخودآگاه )حوزۀ گفتمان ان مانند سوژهس و طغیانی متحد و رهایی پیدا کنند. بدین

بندی معنایی  بخشی را از تن گفتمان حاکم )در مفصل بر هم بزنند. به این ترتیب ردای عینیت، عقلانیت، آگاهی، خودآگاهی و رهایی
 کند. بخشی را بر تن گفتمان حاکم می ناعقلانیت، ناآگاهی و اسارتپارۀ  کند و جل آورد و بر تن خود می پهلوی دوم( بیرون می

استعمار نو، -امپریالیسم-کند که در آن تمامیت شاه بندی می این گفتمان، وضع موجود را امری تقابلی مفصلمنطق هژمونیک: 

شدۀ ملی و  و آرمان سرکوب کشان و بورژوازی ملی بر ضد، در ضدیت و علیه منافع نیروهای ملی و دموکراتیک، اعم از زحمت
پیوند با دال مرکزی گفتمان  شکنی مفاهیم هم یابیم که این تصویر فقط به شالوده ها است. از طریق بینامتنیت درمی دموکراتیک آن

حوزۀ یعنی اکثریت مردم، کارگران، کارمندان و... به « ما»بندی وضعیتی که در آن،  پردازد، بلکه با مفصل معنایی پهلوی دوم نمی
شان بود از  هایی )مردم، کارگران و...( را نیز که شاه با اسطورۀ تمدن و پیشوایی خود مدعی نمایندگی اند، سوژه گونگی طرد شده گفتمان

بودن آن را در سطح معنایی  مردم، از سویی ادعای شمول عام و هژمونیک-تمدن-کند. با شکستن شالودۀ ارتباط میان شاه او جدا می
علاوه در تصویر آرمانی خود، با کمک استعارۀ  کند. به کند و از سوی دیگر، شاکله و نظم گفتمانی آن را دچار بحران میش در هم می

دورگة امر ملی و دموکراتیک و از رهگذر آن، نظام جمهوری ملی و دموکراتیک، الگوی آرمانی خود را مانند کلیتی در جهت منافع و 
کشان، بورژوازی ملی ایران و فراتر از آن، تمامی مردم و  تنها کارگران، بلکه کلیة زحمت های نه و آرمانکردن نیازها و مطالبات  برآورده

 دهد. خلق ایران جلوه می
هایی که در پیوند با آن  تر از آن اینکه دال ارشد امر ملی و دموکراتیک و مفاهیم فرعی آن نظیر ترقی، رفاه و آزادی و سوژه مهم

روند و در سایر  خواه، ملی و دموکراتیک و... از مرزهای گفتمانی این گفتمان فراتر می خواه، ترقی یروهای آزادیسازد، یعنی ن برمی
خواه،  هایی را نیز که خود را مترقی، آزادی کنند؛ برای مثال، کلیة سوژه های گفتمانی رقیب مخالف رژیم شاه نیز سرریز می حوزه
 های خود به آن بپیوندند. خواند تا در جهت رسیدن به آرمان فرامی اند، بخشی کرده پرست و... هویت میهن

های وابسته  درواقع، این گفتمان در روایت خود از وضع موجود، بر آن است تا نشان دهد رژیم شاه در پیوند با امپریالیسم و حکومت
لی و دموکراتیک ایران هستند. درنتیجه تصویری آرمانی آورد که به زیان نیروهای م نتایج و پیامدهای مبتنی بر استعمار نو را به بار می

های ضد آن  های ضد آن )نیروهای ملی و دموکراتیک( با ایجاد سیستم و سیاست کشد که در آن، سوژه برای ادارۀ جامعه برمی
( را به بار خواهند آورد پیوند با سوسیالیسم موجود( نتایج و پیامدهای ضد آن )امر ملی و دموکراتیک )جمهوری ملی و دموکراتیک هم

 که در جهت منافع آنان است؛ چیزی که محقق منطق اقتصاد گفتمان نامیده است.
های  ها و هویت نماید و طیف کثیری از سوژه به این ترتیب، گفتمان خود را امری مبتنی بر عقل و خرد، و انتخابی عقلانی بازمی

ها در جایگاه سوژگی، این پیوستن را امری  یا علایق( خود به آن بپیوندند تا آن سوژهخواند تا در جهت مطالبات )منافع  مختلف را فرامی
عقلانی و نیز یک انتخاب بدانند، نه امری القاشده از سوی گفتمان و اپیستمة حاکم بر آن. به این صورت، خود را امری موجه نشان 

گونه منطق اقتصاد گفتمان در جهت منطق  سازد. این فراهم می شدن خود بخشد و فضایی معنایی برای هژمونیک دهد و اقتدار می می
 کند. هژمونیک عمل می

کند پیوندهای دلالی در  ها، مصادیق و ارجاعات دلالی مختلف و مکرر تلاش می این گفتمان، با ذکر مثالمنطق تثبیت معنا: 

داند؛ چرا که این کار، چه در روایت وضع  ین معانی میبندی معنایی خود را تثبیت کند. همچنین یکی از وظایف خود را تثبیت ا مفصل
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بخشیدن به نظم گفتمانی آن، در عین زدودن تثبیت معنایی و برشکستن نظم  موجود و چه تصویر آرمانی، موجب تثبیت بیشتر و انتظام
 شود. گفتمان معنایی پهلوی دوم می

های متفاوت در هویتی یکه و تکین، بر نوعی  ر نظیر امحای هویتالذک های فوق این تثبیت معنا، علاوه بر شبکة ارتباطی و تلاش
ارزی انجام گرفته است؛ برای مثال این گفتمان، همواره با تکیه بر  هایی عمدی برای جلوگیری از اغتشاش معنا و نیز ایجاد هم اغماض

ا در کشورهای امپریالیستی نظیر پرتغال، فقط شمول برسازد. ام کند مایی جهان نیروهای ملی و دموکراتیک در ایران و جهان تلاش می
شود. دلیل آن این است که دال فرعی بورژوازی ملی که  کشان اشاره می ها با کارگران، جنبش اعتصابی و زحمت به تقابل این حکومت

ست، در کشان ا دهندۀ دال کلی نیروهای ملی و دموکراتیک و در کشورهای جهان سوم متحد زحمت های تشکیل یکی از دال
کشان هستند. این گفتمان هرچند با پیشنهاد  داران امپریالیستی هستند که در تقابل با زحمت کشورهای امپریالیستی همان سرمایه

ای همسو برای منافع این دو سوژه پیشنهاد دهد، اما پیوند بورژوازی ملی با استثمار را در  کند برنامه نوعی دولت رفاه تلاش می
سازد. همچنین بسیاری از مفاهیم، نظیر بحران در کشورهای امپریالیستی و ایران ارجاعات  وکراتیک پنهان میجمهوری ملی و دم

های مشترک، یعنی فراروی از آن  هایی با نام کند با نوعی ارجاع به دال دلالی و معانی متفاوتی دارند، اما این گفتمان تلاش می
علاوه هر جا که مدلولی  عنا برسد و این پیوندهای مشترک و متقابل را به تصویر کشد. بهنوعی تثبیت م ارزی به ها با منطق هم تفاوت

های  منزلة ثمرۀ تلاش دادن آن به کند با نشان آهن( تلاش می تواند این نظم معنایی را به چالش کشد )برای مثال ایجاد ذوب می
ای از تحقق  حال، نمونه نظم معنایی خود جلوگیری کند و درعینشوروی و مبارزات مردم و نیروهای ملی و دموکراتیک، از فروپاشی 

 هرچند موقت تصور آرمانی را به تصویر بکشد.
شود؛  طور کامل تثبیت نمی به این ترتیب، به بیان لاکلائو و موف، نظم معنایی این گفتمان نیز مانند گفتمان پهلوی دوم هرگز به

 گشاید. های رقیب مختلف از دل آن یا در تقابل با آن می یا سربرآوردن گفتمان هایی درونی آن امری که راه را برای پویایی

 گیری . بحث و نتیجه5
در این مقاله، ابتدا به توصیف گفتمان سیاسی حزب توده پرداختیم. این توصیف، معانی کلیة مفاهیم را براساس جایگاهی که مانند 

کند و  کنند، تعیین می بندی گفتمان اشغال می پیوند و متقابل در مفصل همهای ارجاعی  ای از دلالت های شطرنج یا شبکه مهره
 سازد. سان، ویژگی ارتباطی و تقابلی گفتمان را در تمامیت متن آَشکار می بدین

شکنی و ابزارهای تحلیلی میانی لاکلائو و موف نشان دادیم  در سطح تحلیلی، با کمک این شبکة دلالی و همچنین تکنیک شالوده
ها و پیامدها( به مفاهیم مربوطه  ها )خصلت یا ویژگی درونی، سیاست ای از دلالت ها( با زنجیره ها )ما/آن ونه در این شبکه، سوژهچگ

سوسیالیسم -یابند و به شکلی تقابلی در دالی مرکزی )نیروهای ملی دموکراتیک ایران )استعمار نو/امر ملی و دموکراتیک( پیوند می
استعمار نو( به -های وابسته امپریالیسم و حکومت-امر ملی و دموکراتیک/رژیم شاه-ملی و دموکراتیک جهانهای  موجود و حکومت

گیری ادعای نمایندگی حزب توده حول  علاوه به تحلیل چگونگی شکل دهند. به بندی گفتمانی را شکل می خورند و مفصل هم گره می
 رداختیم.گیری استعاره پ ها( و نحوۀ شکل ها )ما/آن آن سوژه

طور  ها را به های گفتمان انتقادی که فاقد هر نوع تکنیکی در سطح خرد هستند و دال در این سطح، برخلاف برخی از تحلیل
های ارجاعی در سطح  (، با کمک تکنیک دلالت13۹3آرام،  کنند )حاجی حسینی و سام غیرروشمند و با ارجاعات پراکنده احصا می

ها  گیری ما و آن ها و سپس چگونگی شکل های شناور و تحلیل آن ها، عناصر و دال ل مرکزی، وقتهتوصیفی به احصای روشمند دا
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ارزی و تفاوت پرداختیم. همچنین در سطح تحلیلی با کمک سطح توصیفی و نیز رویکرد و ابزارهای روشی میانی  براساس منطق هم
 گیری هویت و استعاره پرداختیم. ایندگی، شکللاکلائو و موف در این باره به تحلیل چگونگی برساخت ادعای نم

های گفتمان که دال مرکزی یک گفتمان متخاصم را با دال مرکزی  علاوه این توصیف و تحلیل نشان داد برخلاف برخی تحلیل به
ر و تقابل با (، دال مرکزی معنایی گفتمان متخاصم، در براب1401دانند )قنبری،  شدۀ آن از وضع موجود یکی می بندی روایت مفصل

شود: دیگری سازنده. در اینجا نشان دادیم چگونه این گفتمان  ها و مفاهیم مرتبط با آن برساخته می وضع موجود و دال مرکزی و سوژه
 در معنای دریدایی و لاکلائو و موفی، بر آن است تا خود را مانند ساختاری دارای مرکز در برابر دیگری برسازد.

سازی در مطالعات رسانه  سازی گفتمانی را مانند برجسته ف برخی از مطالعات تحلیل گفتمان که برجستهدر سطح تفسیری، برخلا
( یا با ارجاعات 1387کنند )تاجیک و روزخوش،  نشینی آن با سایر مفاهیم در متن احصا می از میزان تکرار یک مفهوم )دال( و هم

زاده و  دهند )آقاگل سازی را به بدی و منفی نسبت می امر خوبی و مثبت، و غیریت سازی را به پیوند گفتمان به پراکنده به متن برجسته
دهند، در این مقاله با کمک دو سطح پیشین و ابزارهای  شناختی حاکم بر آن را توضیح نمی ( و منطق زبان12: 13۹3دهقان، 

منطق حضور، منطق عینیت و ضرورت و منطق شکنی، بینامتنیت،  شناختی سطح میانی و کلان لاکلائو و موف نظیر شالوده روش
سازی را نشان دهیم؛ برای مثال نشان دادیم در این  سازی و غیریت شناختی و گفتمانی برجسته تداوم کوشیدیم نحوه و منطق زبان

دادن  است: نشاناساس انجام شده  ها با بدی یا خوبی، بلکه براین سازی نه برحسب تکرار یا پیوند آن سازی و غیریت گفتمان برجسته
به « ما»هایی دارای تداوم و بدین نحو بازنمایی  منزلة دال و دال مرکزی جامعة آرمانی الف( به« ما»پیوند با  های هم سوژه-پیوند دال

هایی مبتنی بر عقلانیت، ضرورت و عینیت، و بدین طریق، پنهان ساختن ساختاریت و  مثابة دال شکل امری ازلی و ابدی؛ ب( به
پیوند با آگاهی و خودآگاهی و  منزلة امری هم دادن الگوی آرمانی خود همچون امری عینی، عقلانی و ضروری؛ پ( به نشان

کند و دستگاه حقیقت خود را حول  سازی می سان خود را برجسته آفرینی. بدین مثابة امری مبتنی بر حضور و هستی بخشی؛ ت( به رهایی
سازی گفتمانی  سازد. غیریت آفرینی برمی بخش و مبتنی بر حضور و هستی هی، ضروری، رهاییدال مرکزی خود، مانند یک ساختار بدی

و دال مرکزی وضع « ها آن»پیوند با  های هم سوژه-سازی صورت گرفته است: پیوند دال در این گفتمان نیز در جهت متقابل برجسته
هایی مبتنی بر نابخردی، تحریف و انحراف یافتگی از  مثابة دال بههایی فاقد تداوم؛ ب(  منزلة دال موجود )گفتمان متخاصم( الف( به

آفرینی. به این ترتیب  مثابة امری مبتنی بر فقدان و نیستی پیوند ناخودآگاه و سرکوب؛ ت( به منزلة امری هم ضرورت تاریخی؛ پ( به
 سازد. گفتمان متخاصم خود را مانند امری ناحقیقی برمی

ۀ عملکرد منطق هژمونیک را براساس منطق اقتصاد گفتمان در این گفتمان نشان دادیم. اینکه همچنین در سطح تفسیری نحو
نمایاند. به این  ها )عدم شمول عام( بازمی این گفتمان از سویی گفتمان متخاصم را در تقابل با مطالبات، منافع یا علایق اکثریت سوژه

خواند تا در جهت مطالبات )منافع یا علایق( خود از گفتمان حاکم  امیهای مختلف را فر ها و هویت صورت، طیف کثیری از سوژه
کند تا نظم معنایی آن را در هم بریزد  دادن فقدان شمول عام گفتمان متخاصم تلاش می سازی و نشان بگسلند. این گفتمان با غیریت

ازی ساختاریت ساختار خود )بازنمایی خود مانند امری س سازی و پنهان زدایی کند. از سوی دیگر، این گفتمان با برجسته و از آن هژمونی
های مختلف )شمول عام(  ها و هویت علمی، عینی و ضروری(، گفتمان آرمانی خود را معطوف به مطالبات طیف کثیری از سوژه

ها، در جایگاه  ند تا آن سوژهخواند تا در جهت مطالبات )منافع یا علایق( خود به آن بپیوند ها را فرامی سان آن کند و بدین بازنمایی می
سوژگی، این پیوستن را امری عقلانی و نیز یک انتخاب بدانند )انتخابی عقلانی(، نه امری القاشده از سوی گفتمان و اپیستمة حاکم بر 

های  از تکنیک دلیل نبود توصیف روشمند یا استفاده ( که به1378رو، در این تفسیر، برخلاف برخی محققان نظیر سلطانی ) آن. از این
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شدن یک گفتمان به  اند برای فهم هژمونیک اند یا ناچار شده شدن گفتمان را در تفسیر خود نشان نداده ناسازگار، چگونگی هژمونیک
دادن شمول عام گفتمان  سازی و نشان دهیم این گفتمان با برجسته های غیرگفتمانی نظیر رویکرد وبر روی بیاورند، نشان می تحلیل

 کند نظم معنایی خود را تثبیت و خود را هژمونیک سازد. خود تلاش میآرمانی 
دانند، منطق اقتصاد گفتمان در این مقاله  ها می بندی را صرفاً بازی زبانی یا آرایش انتزاعی دال هایی که مفصل برخلاف دیدگاه

دهی مادی نیروها است. دال مرکزی و  مانبندی نزد لاکلائو و موف حامل امکان بسیج اجتماعی و سا تأکید دارد که منطق مفصل
کنند؛ نزاع گفتمانی بر  های اجتماعی را خلق می ها و ظرفیت ای از عینیت بندی تازه تنها معنای جدید، بلکه صورت ارزی نه زنجیرۀ هم

های  شود سوژه ها و امکان کنش جمعی است. وقتی گفتمان موفق می سر تصاحب مفاهیم کلان، درواقع نزاعی بر سر تصاحب سوژه
بندی صرفاً تولید معنا  کند؛ بنابراین مفصل رقیب را به زنجیرۀ خود وارد کند، عملاً زمینة بسیج و عمل اجتماعی واقعی را فراهم می

های اجتماعی است؛ موفقیت یک گفتمان نیز در توان بسیج  ده برای تغییر میدان قدرت و هویت نیست، بلکه بنیانی مادی و سازمان
 ها است. تصاحب عملی سوژه فعال و

ها نه مبتنی بر امری جوهرین  (، این روایت2001دهد به بیان لاکلائو و موف ) درنهایت، تحلیل انتقادی این گفتمان نشان می
ن کشا ویژه با برساختن هویت زحمت هایی، به حال، این گفتمان با برساختن چنین روایت هستند، نه عینی و عقلانی و نه ضروری. بااین

ویژه مبتنی ساختن سیاست )جامعة آرمانی( بر  هایی طبقاتی که تمایلاتی ذاتی مبتنی بر طبقه دارند و به منزلة هویت و بورژوازی ملی به
 انجامد. آن هویت، نه هویتی عام نظیر شهروند دموکراتیک، به انسداد و سلبیت امر اجتماعی می

مایگی  ها یا کم از این تکنیک و کاربست آن در تحلیل، با فراروی از برخی کاستی به این طریق کوشیدیم در این مقاله، با استفاده
( فراتر رویم و توصیف، تحلیل و تفسیری جامع و سازگار با رویکرد و 1385تحقیقات در سطح تحلیل و تفسیری )غلامرضا کاشی، 

های گفتمانی تحت بررسی نگارندگان نیز صادق  بندی فصلها در سایر م روش پساساختارگرایانة لاکلائو و موف ارائه دهیم. این یافته
شده  های ارائه حل های ارجاعی، راه رسد احتمالاً بتوان نحوۀ استفادۀ نگارندگان در این مقاله از تکنیک دلالت نظر می رو به است. از این

ای بینامتنیت، ساختارشکنی و نیز ابزارهای ه آمدن بر مشکلات استفاده از این تکنیک، نحوۀ کاربست این تکنیک و تکنیک برای فائق
های احزاب و  های این تحقق را برای تحلیل و تفسیر برخی از گفتمان مفهومی سطح میانی و کلان لاکلائو و موف و سایر یافته

 .کار بست محیطی و نظیر آن نیز به های رفاهی، فمینیستی و زیست های نظیر گفتمان های سیاسی، و شاید گفتمان گروه
 

اقتصاد گفتمان رفاه: بررسی منطق حاکم بر تحولات گفتمان »مستخرج از رسالة دکتری نویسنده اول با عنوان  :مأخذ مقاله

، گروه آموزشی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. در این مقاله («1355-1320کارگری در ایران )
 تعارض منافعی وجود ندارد.
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